
 پژوهشی -ی علمیدانشگاه شيراز، مقاله)بوستان ادب( ی شعرپژوهی مجله

 162-139صص  ،58، پیاپی1402زمستان، چهارم يشماره ،انزدهمپسال 

569.427910.22099/JBA.2023.44 DOI: 

 

 

 شناسی پادمتن سياه رده

 

  رودسری نژادفرخ لطيف

 

 چکيده
هاي سیاه تحلیلی به نقد و بررسی یک نمونه از متن -پژوهش حاضر با روش توصیفی

سروده شده  و از خلال آن به « رقص در غبار»سینمایی  فیلمعرض با پردازد که هممی

یک از توان جزو کدامدهد که متن سیاه مهدي خبّازي کناري را میاین پرسش پاسخ می

نظر گرفت. بنیادهاي فلسفی متن سیاه ریشه در هاي شعري معاصر درها و گونهجریان

تأثیر مدرنیسم تحتدانیم، پستکه میگرایی دارد و چنانپساساختاگزیستانسیالیسم و 

پس فرض اولّیّه بر آن است که متن سیاه جزو  ؛گرایی دریدا شکل گرفتهپساساخت

هایی بین رویدادهاي روایی شعر حذف مدرن باشد؛ چون در چنین متنجریان شعر پست

شود و ناپیوستگی کاهش اي مختل میو شکاف یا ناپیوستگی ایجاد و پیوستگی بیناجمله

جاي متن سیاه از اصطلاح ست بهدنبال دارد؛ به همین دلیل بهتررا به یّت و تولید پادمتنمتن

ناپذیري و پادمتن سیاه استفاده شود. روایات موازي، تکثّر معنایی، چندصدایی، تعیّن

هاي تلاش براي دستیابی به زبان ناخودآگاه، پادمتن سیاه را به شعر زبان که یکی از گونه

دهد گونه به شعر میکند و کاربرد نمادها فرمی معماّرن است، نزدیک میمدشعر پست

از مختصّات شعر هرمسی ها ي واقعیّت است. این ویژگیسازي آگاهانهکه حاکی از پنهان

هاي اي جدید با دغدغهبنابراین پادمتن سیاه، گونه؛ است که مبانی اگزیستانسیالیستی دارد
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ي هاي زیستهزبان و هرمسی را دربردارد و بیانگر تجربه هاي شعرفلسفی است که ویژگی

شناختی است و سیاهی آن بر ابهام شناختی و معرفتشاعر در مواجهه با سؤالات هستی

 در شناخت دلالت دارد. 
مدرن، شعر زبان، شعر گرایی، شعر پستاگزیستانسیالیسم، پادمتن، پساساخت های کليدی:واژه

 کناري. هرمسی، متن سیاه، مهدي خبّازي

 

 مقدمّه. ۱

هرمتن براي ( beaugrande_Dressler) درسلر -ي بوگراندگرایانهدر دیدگاه نقش 

پذیرش،  قابلیّت مندي،، پیوستگی، هدفي انسجامگانهمتنیّت یافتن داراي معیارهاي هفت

ترین معیار متنیّت توان مهمت است. پیوستگی را میمندي و بینامتنیّ بخشی، موقعیّتآگاهی

(Textualityمحسوب کرد. می )سن و هاتیم (Mason & Hatim)  پیوستگی را

ي ارتباط مفهومی بین اند که خود دربردارندهمند در نظرگرفتهي معناي هدفمنزلهبه

تنها ازطریق روابط منطقی بین موضوعی کلّ متن است و در آن نه جملات و ارتباط

شود؛ بلکه از راه ارتباط بینافردي در هنگام ( ایجاد میtopicجملات پیوستگی موضوعی )

نژاد، د )رک. لطیفشوالاذهانی نیز برقرار میخوانش و دریافت متن نوعی پیوستگی بین

ي این نوع پیوستگی زدن آگاهانه، برهم«همتن سیا»(. بارزترین ویژگی 52-111: 1396

( در رویدادها در فرم روایی شعر Gapبا ایجاد حذف و گسست )شکاف( ) است که

تفکّر  خواننده را براي برقراري ارتباط با متن دچار چالش و وادار بهگیرد و صورت می

درسلر  -بوگراند هایی از دیدگاه انگلوساکسونیکند. چنین نوشته( میInferenceاستنباط ) و

( هستند Noncomunicative( و غیرارتباطی )Nonsential(، نامفهوم )Non textنامتن )

(Beaugrande_Dressler, 2002 :8)گرایانه، پادمتن هاي پساساختگاه؛ امّا در دید

(Counter textمحسوب می )گذارند که به از متنیّت را به نمایش می شوند و نوع جدیدي

دارد؛ نیاز لاش بیشتر خوانشگر براي درک و دریافت و برقراري پیوستگی تفکّر و ت

عنوان یک پادمتن در نظر گرفته شده و اصطلاح به« متن سیاه»رو در نقد حاضر ازاین

قولی از نویسنده کار رفته؛ امّا هرجا نقل( براي آن بهDark Counter text« )پادمتن سیاه»
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دهند و پادفرهنگ را رواج می ،هاکار رفته است. پادمتنآمده همان عنوان متن سیاه به 

هاي هاي معمول تفکّر و سنّتها مبارزه با معیارهاي مرسوم نحو و بلاغت، شیوههدف آن

 حاکم بر فرهنگ و ایجاد تغییر در ساختارهاي فکري، زبانی و اجتماعی یک کشور است.

اند، اغلب علاوه بر رویکرد انتقادي متن سیاه تولید شدهپادهایی که در قالب نقد فیلم  

پرداز در مواجهه با سؤالات ي متنهاي زیستهي تجربهکنندهنسبت به فیلم، مطرح

گیرند و ها شکل میشناختی وي هستند که در برخورد با تناقضشناختی و معرفتهستی

پایدار در ي واماندگی و حیرت، مولّد نوعی آگاهی و باور نسبتاً پس از عبور از مرحله

داند که با امکانات اي از واقعیّت می( هنر را تجربه103: 1394دیلتاي ) شوند.وجود او می

کند. مفهوم اش، کشف خود را از زیست و جهان به ما منتقل میزبانی متناسب با رسانه

هاي شعر با حقیقت در شعر منطبق با واقعیّت سنجیده و از راه مطابقت کلمات و سوژه

 ي زیسته است. بناي هر شعري نوعی تجربهشود؛ بنابراین زیرت حاصل میواقعیّ

 با توجّه به مقدّمات یادشده پرسش پژوهش حاضر این است که: 

 هاي شعري معاصر است؟یک از جریانمتن سیاه جزو کدام -

 شود:ي زیر مطرح میصورت فرضیّهپاسخ پیشنهادي به

 مدرن باشد. هاي نوپدید جریان شعر پستنهرسد متن سیاه یکی از گونظر میبه -

 

 . پيشينه و تعریف متن سياه۱ .۱

دریدا یا پدرم در مه »ي با مقدّمه این کتاب اسم نداردهاي متن سیاه در کتاب اوّلین نمونه

 1379و  1378هاي ، در سال«را است»و « که نیست»در دو دفتر با عناوین «  گم شده بود

شعرهاي دیگري از این نوع با عناوین سرا منتشر شد و پس از آن مجموعهدر نشر قصیده

این کلمات را  من، یک کلمه به من بدهید، کردمرگ برایم پدري می، گویا آفتاب برآمده
، نشر سیاهرود آخرین 1401و... به چاپ رسید. در سال  آینداز این که دارند می، نساختم

اثر  متن سیاهي شعري را باعنوان هاي این گونههاي نظري و نمونهي پشتوانهکتاب درباره

دانشیار کناري، مهدي خباّزيسیاه متأثرّ از تحقیقات و تألیفات  متنصفا سبطی منتشر کرد. 
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(، (Phenomenology ، پدیدارشناسیي غربي فلسفهي دانشگاه مازندران، در زمینهفلسفه

و اگزیستانسیالیسم   (Poststructuralism) گرایی(، پساساختHermeneutics) هرمنوتیک

Existentialism)مواجهه با سنّت پرداز در و در اثر تعارضاتی ظهور کرده که متن ( است

ها را حلّ و سنّت را بازتولید کند؛ رب بدان گرفتار شده و سعی دارد آني غو فلسفه

شناسانه است که چگونگی ( و معرفتOntologic) بنابراین متن سیاه امري آنتولوژیک

کند دهد و به شاعر کمک مینگاه شاعر به انسان و جهان و زیست خود را نشان می

دهد. سیاهی در متن سیاه ازنظر فلسفی به زیست خود را در افقی فلسفی ادامه  -جهان

ي شکاّکیّت و شناختی دلالت دارد که درنتیجهشناختی و معرفتتاریکی و ابهام هستی

رو متن سیاه بر ناتوانی بازنمایی سوژه، متن شود؛ ازاینگونگی دائمی سوژه تولید میتردید

و مفهومی و بازاندیشی  هاي زبانیدلالت دارد و ازطریق شکاف و شناخت از دید فلاسفه

هاي زبانی و معنایی را کشف و از امکانات آن براي تحقّق هاي زبانی، ظرفیّتپتانسیل

کند. متن سیاه ازلحاظ زبانی در جدال همیشگی خودآگاه و ناخودآگاه فلسفه استفاده می

 آیدمیي تولید اید به ایگو بر زبان و در لحظه (1400کناري، برد )رک. خباّزيبه سر می

تعیّن همیشگی زبان اشاره دارد و به عدم (. صفت سیاه ازنظر زبانی1402همان، )رک. 

گیرد. متن سیاه ازنظر دربرابر هرگونه تلقّی روشن و شفّافی از زبان و گفتار قرار می

ناپذیري، صیرورت مدام و تاریخی درمقابل شعر سپید است و ازلحاظ ماهوي بر شناخت

لت دارد و منکر هرگونه خاستگاه و غایتی براي زبان است و در تقابل انتها دلاردهاي بی

گیرد. متن سیاه یک استراتژي محورانه از زبان قرار میگرایانه و طبیعیبا هر نوع تلقّی ذات

گوي بین این دو باعث وبودي دارد و گفتحضوري و همفلسفی است که با ادبیّات هم

شان تقرّر یابد. در این رویکرد زبان درحال مرگ و زندگی اندازههاي بیشود تا امکانمی

 کارآمد خود را برملا کند. متن سیاهتا ماهیّت نا دهدخود ارجاع میبرد و به به سر می

 1402سبطی،  و کناريیافتن است )رک. خبّازيرخدادي زبانی است که درحال عینیّت

اي هستند و قلمرو مستقل، امّا موقّت منطقهها در متن سیاه لوکال و واژه(. 14-12ب: 

شوند، معنایی هاي دیگر همراه و همدست نمیسادگی با واژهخود را دارند؛ از همین رو به
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سازند. متن سیاه از این طریق، خود آفرینند و جهانی مثالین و مجازي برنمیمشترک نمی

ها، در متن سیاه ازسویی اژهماند، خود واقعیّت. )نا( همنشینی موقّت وطبیعت باقی می

شود دیگر باعث میگوید و ازسوییناممکن بودن بیانِ واقعیّت و اندیشیدن به آن را می

برد؛ شورشگر باشد. متن سیاه در تکاپوي خود همواره به چیزي هجوم می متن عصیانگر و

یا فهمیده  در و با متن سیاه، عالم احساس .تعبیر خبّازي، هجوم به چیزي که نیستاما به

 . (1400شود )رک. کمالی، شود؛ بلکه فقط نوشته مینمی

 به سوبژکتیو( (Objectiveشوند و امر ابژکتیو فرم و محتوا در متن سیاه یگانه می

(Subjectiveو برعکس استحاله پیدا می ) کند. متن سیاه ضدّشعر و نثر است؛ چون

پاگیر نحو و بلاغت و زبان عبور )رک. ودستخواهد از بنیادهاي متافیزیکی و قواعد می

اي را که یک ( و مشخّص کند تصویر یکپارچه14-12ب: 1402سبطی،  و خباّزي کناري

اي است که تصویر گنگی از خود و ي شکستههایی از آینهواقع تکّهدهد، درمتن ارائه می

ست، وضعیّت ایگو و ي زیستن ماپاره وضعیّت هر روزهمفاهیمش دارد. این زبان پاره

(. متن سیاه 18-17ي ما با خود و جهان )رک. همان: ي ما و نسبت آشفتهتکّههویّت تکّه

حال محض اینکه حس کند فکري درپیوسته درحال زایش و تغییر موضع است و به

هاي زند. هدف از این کار برملا کردن ماهیّت بحرانگیري است، آن را پس میشکل

ي آن تولید من گسترده و متکثّر در نوشتاري متکثرّ است هاست و نتیجهموجود در سنّت

  (.1400کناري، آید )رک. خباّزيوجود میي دیالکتیک شاعر و نوشتار بهکه در رابطه
 

 . مبانی نظری۲

 متن سياهشناسی پادرده. ۱. ۲

هاي دوگانه و گرا مانند شکست تقابلهاي متون پساساختکند ویژگیسعی می پردازمتن

کار برد و در این زمینه ازنظر کردن( را در پادمتن سیاه بهکردن )چندشاعرهراویهچند 

تعدّد روایات  روابط زبانی جدید براي ایجاد چندصدایی استعداد خاصّی دارد.برقراري 

ي شیوهود و سیر زمانی، مکانی و توالی رویدادها در آن بهشها مشاهده میدر برخی نمونه
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مدرن که شود؛ امّا معمولاً روایات برخلاف روایات پستمدرن مختل میروایات پست

 رسد.       پایان باز دارند، به سرانجام می

توان پادمتن سیاه را ( شعري میGenreبا توجّه به توضیحات یادشده ازنظر ژانر )

هاي مختلف شعر گونه مدرن آمریکایی محسوب کرد که ازي شعر پستزیرمجموعه

ي هفتاد شکل گرفت )رک. شعر زبان در دههمدرن با شعر زبان قرابت بیشتري دارد. پست

مدرن تبدیل شد. ي هشتاد به یکی از وجوه مسلّط شعر پست( و در دهه47: 1394هوور، 

( و فمنیستی Marxist) هاي مارکسیستیشعر زبان مبتنی بر متنیّت و تئوري با گرایش

femenist)) نظر دشواري، اشعار ي آگاه نیاز دارد. این نوع شعر ازاست و به خواننده

آورد و جمله و خاطر میرا به ((Th.S.Eliotو الیوت  ((E.w.M. Pound پاوند

شوند. تأکید بر جمله و جاي سطر یک واحد معنایی محسوب میدر آن به پاراگراف

مراتب کشیدن سلسلهچالشي بهجاي استفاده از روایت در شعر زبان، نشانهپاراگراف به

(، زبان K.H.Marx) محوري، از اصول فمنیسم، است. هجینیان به نقل از مارکسمرد

شده ي راهی براي رسیدن به ناخودآگاه و بیان تمایلات سرکوبمثابهها را بهفمنیست

چیز در آن وجود داشته باشد )رک. امل، متنی است که همهافزاید متن کداند و میمی

 (. 52-49همان: 

 

 های شعر زبان. ویژگی۲ .۲

ي بیان احساس نیست؛ بلکه در مضمون ناب از دید شاعر، شعر زبان تغزّل تنها وسیله -

 شود؛ي موسیقایی از کلمات در نظر گرفته میي استفادهمثابهآن به

برد؛ بلکه به ي زیستی به کار نمیي شفّافی رو به تجربهشاعر زبان را چون پنجره - 

دلیل ناپیوستگی و انشقاق ممکن است کند. شعر زبان بهمصالح طبیعی کلمات دقّت می

که این وضعیّت نوعی بازنگري براي در نگاه اوّل نوشتار اتوماتیک به نظر برسد؛ درحالی

که اگر شعر را به یک ماشین تشبیه طوريمصالح است، به رسیدن به نسبت مناسبی از

کدام از اجزاي آن زاید نیستند؛ بنابراین شعر زبان داراي ایجاز است و با توجّه کنیم، هیچ
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نگریی که در فرم شعر منثور وجود دارد، شعر زبان یک ساختار موزاییکی به آزادي و جامع

ارتباط گري بیرسد. این سیر روایته نظر میها بجملهربط و تکظاهر بیاز جملات به

 گشاید؛ تري از ارجاع را میکند، جهان کاملاگرچه خواننده را از زمان خطّی مأیوس می

اي که داراي آغاز، در شعر زبان تأکید روي تولید و خلاصی از مفهوم است تا فرم بسته -

داند ان را نوعی کمپوزیسیون میشعر زب (G. steinمیانه و پایان باشد. گرترود استاین )

هاي آن به یک اندازه اهمّیّت دارند و هریک جزئی از کل هستند. شاعر ي بخشکه همه

نهد و با توزیع قدرت در فرم میشود، وادر شعر زبان، من فردي را که باعث اقتدار او می

اند، د شعر شدهچنین آزادانه وارکند. کلماتی که اینتري پیدا میکلمات اقتدار مطمئن

نشده تلقّی شوند؛ به همین دلیل خواننده فعّالانه در دهیممکن است پراکنده و سازمان

در این نوع  (Ch. Bernstienقول چارلز برنستاین )کند. بهفرایند تولید معنا شرکت می

خواند تا در فرایند تشکیل معناي موردنظرش سهیم شود و شعر متن خواننده را فرامی

اي که کنندهي تولیدمثابهکند تا خواننده را بهد پاسخ/ تأویل را پیچیده میفراین

 (55-53: 1394رح کند )رک. هوور، ي معناست، مطکنندهمصرف

بازگویی، یک همبافته یا تم سمبولیک ي چیزي نیست. یک روایت قابلشعر زبان درباره -

میّت و یکپارچگی ممکن است که نیست؛ بلکه واقعیّت کلمات است. مقاومت دربرابر تما

ماندگارترین تأثیر را داشته باشد و مرزهاي مفهوم طبیعی یا ارگانیک شعر را آشکار کند 

 (؛  56 )رک. همان:

رسانه پیام است؛ یعنی کلمات پوسترهاي شفّافی  ،ي مهمّ دیگر اینکه در شعر زباننکته -

اند و براي حفظ و انتقال حقیقتی والاتر نیستند؛ بلکه مصالحی هستند که آن را شکل داده

اي وزن و حجم خود را دارد و از دیدگاهی اند. هر واژهبراي القاي حسّی کنار هم قرار گرفته

کاهد و آن اهی از بار متافیزیکی زبان میشود. چنین نگهنري براي بازتولید خود ایجاد می

 (؛58-56 دهد )رک. همان:ي روزمرّه سوق میي فیزیکی استفادهرا به حوزه

شاعران زبان این مفهوم را که شعر داراي عمق و التزام است، درهم شکستند و آن را  -

 (؛58 امري اختیاري و اتّفاقی دانستند )رک. همان:
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دانند تا فرم شفاهی محور میتر داراي فرم نوشتاري مؤلّفشاعران زبان شعر را بیش -

 (.59 – 58 ها دارد )رک. همان:ي نشانهمحور، فرم نوشتاري که تمایل به غیاب همهمخاطب

گیري معنا ورود معنا از بیرون به زبان، باور به شکل مواردي مانند انکارطورخلاصه به

گري و تردید در اسلوب رایج، ناروایتدر شعر، « اجرا»در داخل زبان، تأکید بر 

هاي توان از ویژگیگري، ارتباط متقابل ساختار زبان و ساختار جامعه را میضدّروایت

(. براهنی 196: 1392سجودي،  و بارز جنبش شعر زبان دانست )رک. عبّاسی زهان

یادشده در گیري نکات کارگذار شعر زبان در ایران است که علاوه بر بهترین پایهموفّق

نظیري دارد. هاي بیایجاد سمفونی کلام و تولید نحو خلّاق در هنگام سکر زبانی، خلاّقیّت

توان به محمّد آزرم )شعر متفاوط(، علی قنبري، یگر شاعران شعر زبان در ایران میاز د

کناري )متن سیاه(، فرزاد میراحمدي )شعر احسان مهدیان )شعر ارتعاش(، مهدي خبّازي

اي از شعر زبان ي جداگانهید(، حبیب پیام و علیرضا بهنام اشاره کرد که هریک گونهفراسپ

 اند.  را به نمایش گذاشته

بردن نمادهایی کارپرداز در بههاي پادمتن سیاه ناشی از دانش وسیع متنتصویرسازي

 گیرند و همراهاست که بستر زایش ایهام و ابهام، چندمعنایی و چندصدایی قرار می

هاي لفظی و معنوي و مجازهاي خلّاقانه بر ناپیوستگی متن و پادمتنیّت استعارات، حذف

بندي دیگري از شعر به اي نمادها در دستهنظر کاربرد حرفهپادمتن سیاه از زنند.دامن می

در آن حقیقت  گیرد که( یا شعر دشوار قرار میHermetic Poetry« )شعر هرمسی»نام 

هاي ي مطلب ویژگیدر ادامه شود.و معناهاي بسیاري از آن مستفاد میبه زبان رمز گفته 

 ي پادمتن سیاه با آن فراهم آید.شود تا امکان مقایسهشعر هرمسی ذکر می

 

 شعر هرمسی .3 .۲

هاي شود که ریشه در مکتب هرمسی و نوشتههاي رمزي اطلاق میمتون هرمسی به متن

که به زبان رمز  ي حقیقتی متعالی استبردارندهدرهرمسی یونان و مصر باستان دارد و 

دارد و بدین وسیله ذهن شود تا مخاطب شایسته را براي کشف راز به تلاش واگفته می
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هاي عارفانه و رو نوشتهي پذیرش حقیقت کند؛ ازایناو را روشن و نفسش را آماده

 توان جزو متون هرمسی قلمداد کرد.صوفیانه را می
زمین و در چین و ژاپن ظاهر شد )رک. اورسینی، شعر هرمسی در مشرقبار اوّلین

هاي نوزدهم و بیستم میلادي شکل گرفت و (؛ امّا مفهوم جدید آن در اروپا از قرن1951

 .شد ( و شاعران سمبولیست شناختهS.Mallarme(، مالارمه )ch.Baudelaire) با بودلر

علی کشش و صلاحیّت زبان شعر را ندارد، پیروان این نوع شعر معتقدند که چون زبان ف

 (.  13-12: 1401باید زبانی نو و ناب براي خلق شعر هرمسی آفرید )رک. چابک، 

( Hermetica)توان ذیل عنوان متون هرمسی کهن شعرهاي هرمسی امروز را نمی

رفته در متون هرمسی را تغییر کاربررسی کرد؛ چون شاعر هرمسی معناي واژگان علمی به

قدري معنا و بهدهد. شعر هرمسی فرمی نسبتاً پیچیده و دقیق دارد و ازنظر مفهومی چندمی

شود )رک. دشوار است که فهم معناي باطنی آن براي خوانندگان به یک مسئله تبدیل می

 (. 14همان: 

هرمسی به مفهوم امروزي مکتبی در ایتالیاست که پس از سمبولیسم فرانسوي شعر  

و  (E. Montale) ، مونتاله(S.Quasimodo) ( کوآزیمودو2019پدید آمد. روپو )

شمارد. ونُدر را از شاعران معروف هرمسی ایتالیا می (A.Ungaretti) اونگارتی

(Wonder) (2016می ) شد که از کسی اطلاق میگوید در گذشته شاعر هرمسی به

رفته ، امّا رفته(J.Keats) کرد؛ مانند جان کیتساصطلاحات کیمیا در شعر استفاده می

فهم ذیل عنوان شعر پیچیده و تصاویر و عبارات دشوارهاي بنديترکیبشعرهایی با 

 (E.Ady) يآدندره او  (M.Babits) یتسبهرمسی قرار گرفتند؛ مانند اشعار میهالاي با

 و تئودور روتکه( K.Rexroth) ثور(، کنت رکس1972مجارستان )ساندور،  در

(Th.Roethke)  ،( و خوان راموس خیمنز1972در آمریکا )بلی (J. R. Jimenez)  در

(، آووت 1933در بریتانیا )کلاف،  (H. Vaughan) (، هنري وان1972اسپانیا )پردمور، 

، (R.M.Rilke) ( و ریلکه2021، در فلسطین اشغالی )گلازمن (A.Yeshurun) یشورون
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در آلمان که از شاعران ممتاز شعرهاي هرمسی  (P.Selan) و سلان (G.Trakl) تراکل

 (. 13هستند )رک. همان: 

(  10مندي و بیان رمزي است )رک. همان: متون هرمسی حقیقت دو ویژگی اساسی

هاي نظر به اینکه دو ویژگی مذکور بسیار کلّی است و باعث تمایز شعر هرمسی از جریان

ي رخداد فهم؛ شرحی بر کارنامههاي آن را از دو کتاب شود، دیگر ویژگیدیگر شعري نمی
 اثر هانس گئورگ گادامر یستیمن کیستم و تو کو  شاعران هرمسی معاصر ایران

(H.G.Gadamer) ي آقاي مازیار چابک هستند، نقل ترتیب تألیف و ترجمهکه به

شود. شایان ذکر است که این مختصّات مربوط به شعرهاي معاصر هرمسی ادبیّات می

 اروپایی هستند.  

 

 های متون هرمسی در ادبياّت معاصر اروپا ویژگی

هاي شعر هرمسی دشواري تفسیر و یافتن معنا، از ویژگی خوان، دشواریاب:دشوار -

 (؛11-10بودن در ورود به متن است )رک. همان: ومومناپذیري و مهرنفوذ

بنیانی دارد و خوانشگر باید تصمیم بگیرد معمول: شعر هرمسی ساختار چندساختار غیر -

 (؛ 9: 1400گادامر، )رک. استدهد، مناسب ییک از احتمالاتی که خود را در قیاس نشان مکدام

 (؛11: 1401)رک. چابک،  1تصاویر قدرتمند  و مضامین اگزیستانسیالیستی -

واسازي صرف و نحو سنّتی: شعر هرمسی زبان سنّتی شعر را ازلحاظ دستور زبان،  -

 کند )رک. همان(؛ي واژگان و ساختار نحوي متحوّل میپیشینه

جهّی از اشعار هرمسی را شخصی و متأمّل تو( بخش قابل2019بسنده بودن: راپو )خود -

داند. شاعر با تلاش زیاد روابط بین کلمات را بسنده میاتّکا و خودبر خویش یعنی خود

کند که شعر نیازي به ارجاع به عالم خارج نداشته باشد و خود زبان در طوري تنظیم می

(؛ براي نمونه در شعر پل سلان از شاعران هرمسی 11د )رک. همان: کنشعر اهمّیّت پیدا 

ها در یک فضاي انتزاعی مخاطب محکوم به خواندن و شنیدن کلمات و تعلیقآلمان، 
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خودبسنده است و  اد وشعر وي خودبنی (1999بلیکر ) يگفتهبه؛ زیرا شوددرون شعر می

 مترجم( ي، مقدمه11 :1400)رک. گادامر، براي فهم با خود زبان سروکار داریم نه با اشیا

قدري دشوار و فرم و معانی پیچیده: شعر هرمسی که فرمی دقیق و پیچیده دارد، به

شود. رابرت اش به یک مسئله براي خواننده تبدیل میچندمعناست که فهم معناي باطنی

ي اعماق وجود دارد )رک. کند که در همه( آن را به اقیانوسی تشبیه میR.Blyبلاي )

 (؛  14:1401چابک، 

اي خورده بودن کلمات: کلمات لطیف و درخشان بیرون دنیاي شعر تبدیل به کلمهتراش -

خورده و شود. خوانشگر با زبانی جدید و تراشدرشت و زمخت و خشن در شعر می

 (؛ 11عاري از زواید است )رک. همان:  شده سروکار دارد کهاصلاح

 ي نامعمول از حرف اضافه؛استفاده -

 روابط بین اجزاي کلمات؛ -

(: بازتعریف کلماتِ درون شعر )گویی هر Word Transformingدگردیسی کلمه ) -

 (؛1402گیرد( )همان، کلمه در شعر معناي خاص خودش را می

جوششی نیست؛ بلکه شعري  رمسی تصادفی ومبتنی بر دلایل و براهین فلسفی: شعر ه -

است و شاعر هرمسی کوششی است که بر اساس فکر، استدلال و براهین فلسفی ارائه شده 

دهد طور ساختمند و سنجیده ارائه میشده با زبان شعر خود را بهدر برخوردي فکر

 )همان(؛     

یابی به آن براي دستگوید که پیچیدگی در مفهوم: شعر هرمسی از حقیقتی سخن می -

ي هراکلیتوس هارمونی پنهانی دارد که از هارمونی گفتهباید از کلمات فراتر رفت. به

 (؛      12تر است )همان: آشکار آن قوي

خلاف تعریف معمول گوید: شعر هرمسی بر( می1963(: کامبون )Obscurityابهام )

با ایجاد ابهام در روابط بین کلمات و شود؛ بلکه و ارسطویی شعر، با استعاره ساخته نمی

آلودگی و معمّاگونگی کند که باعث رازکاربرد تصویر خیالی نماد، نوعی ابهام ایجاد می

سازي مفهوم متن است )همان(. سلان نیز شعر حقیقی را از شود و هدف از آن پنهانمی
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مّا به اعتقاد سلان ابهام فرصتی براي تولّد استعاره است؛ اداند. اساس ضدّاستعاري می

(Huppert, 1988: 321) ابهام بدون ماسک استعاره به  دباید موجب دقّت در شعر شو

شود و فهمیدن آن تنها از راه دقیق و مکرّر خواندن خود متن تر میذات کلمه نزدیک

(. در شعر هرمسی سلان فقط ردّي مترجم ي، مقدمه11: 1400گادامر، ) د.شوممکن می

شوند و کلمات تنها از کلمات موجود است. معناهاي پیشین به دوردست تبعید می

ترین خاصیّت شعر کند. مهم تواند هر تفسیري را هضماي از آن است که نمیبازمانده

 غنایی در شکوفایی زبان نهفته و کار سلان یک فرازبان است؛ یعنی زبانی که براي فهم

خواننده به خواندن و شنیدن کلمات در یک  شود.کلمات آن به بیرون ارجاع داده نمی

بسنده مواجهیم که براي بنیاد و خودشود؛ زیرا با شعري خودفضاي انتزاعی محکوم می

 فهم آن با زبان سروکار داریم نه با اشیا )رک. همان(؛ 

فته باشند، دگردیسی معنا صورت استعاري به کار رواژگان تخصّصی بدون آنکه به

شود و معنی حقیقی کلمه داده میها نسبت هاي جدید به آنکنند و روابط و کنشپیدا می

شود )رک. شود، دریافت میها و رفتارهایی که به کلمه نسبت داده میبا توجّه به کنش

 (؛12همان: 

نحوي که این ماند، بهها باقی میشوند و فقط رد یا اثر آنمعناهاي معمول تبعید می -

 توانند هر تفسیري را هضم کنند )رک. همان(؛کلمات دیگر نمی

ي آن ناپذیري: چون شعر هرمسی براي بیان حقیقتی مستور نوشته شده، ترجمهترجمه -

 (؛12: 1401)رک. گادامر، چندان ساده نیست 

سترونی: فقدان مسیر مستقیم براي فهم و ساختار پیچیده باعث شده شعر هرمسی به  -

 (؛12: 1401)رک. چابک، سترونی متهم شود 

کردن یا تمایل به کردن خواننده: کار شاعر هرمسی مهارت در پنهان تمایل به گمراه  -

 (؛47: 2005کردن ازطریق رمزهاست )رک. دریدا،  گمراه

طور که چرخش تنفّس براي زندگی ضرورت دارد، تنفّس: ازنظر سلان هماندعوت به  -

ي دعوت به تنفّس را دارد؛ زیرا چرخش تنفّس براي شعر هم لازم است. شعر وظیفه
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گشاید. تنفّس سوي شعر و خواننده، من و تو میگشایش سکوتی است که خود را به

خدا در عرفان یهودي است. شعر امروز  ارتباط شدید بدن با محیط پیرامون و راه اتّصال به

فرماست که ي رمزي حکمگیر در کلمهتمایل قوي به سکوت دارد؛ گاه سکوتی نفس

گذاشتن حقیقتی دهشتناک و حاکی از بیان منتهاي وحشت و ترس ناشی از مسکوت 

کند و گاه این سکوت از است و از زبانی در زیر زبان مستأصل هستی انسانی تقلید می

ها را در خود دارد. سطرهاي نانوشته که گفتهشود که ردّي از ناسفیدخوانی ایجاد می راه

، 13-12: 1400کند )رک. گادامر، خواننده از خلال آن معناهاي کلمات را کشف می

صدا از سکوت دارد، تا حدّي که فقط خود شاعر شعر سلان رشدي بی مترجم(. يمقدمه

 (؛   14یابد )رک. همان:  اش دستتواند به فضاي شعريمی

دیالوگ بین افراد نامشخّص: دیالوگ بین افراد نامشخّص است و خواننده در ساختار  -

بنیانی باید تصمیم بگیرد که کدام درست است. من شاعر است؛ ولی بیش از یک چند

هاي شاعر خودش نیستند؛ بلکه هر بار یکی از ما هستند؛ پس فهمد. منشاعر می -من

جاي من شعري تواند خود را بهکه خواننده میطوري(، به9، تو است )رک. همان: این من

 (.10بگذارد. تو ممکن است خداوند باشد )رک. همان: 
 

ی شعر زبان، شعر هرمسی و پادمتن سياهمقایسه -۱جدول   

 هاویژگی شعر زبان شعر هرمسی پادمتن سياه

ي ي دوم دههنیمه

 هفتاد شمسی

ي هفتاد دهه 

 شمسی

 گیريزمان شکل

مدرنیستی و پست

 اگزیستانسیالیستی

مارکسیستی  اگزیستانسیالیستی

 و فمنیستی

 مبتنی بر تئوري

تو -تقابل من ×

α)گاهی(  

 هاي دوگانهشکست تقابل ×

 وجود چند راوي در متن ×  ×

وجود چند روایت موازي )ساختار  × × ×

 چندبنیانی(
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توالی رویدادها، گري: اختلال در ناروایت × × ×

 سیر زمانی و مکانی روایت شعري

)گاهی(  × α × چندصدایی 

زدن هایی از کلام و برهمحذف بخش × × ×

 اي )سفیدخوانی(پیوستگی بیناجمله

یافتگی )ساختار موزاییکی از عدم سازمان × × ×

 ها(جملهربط و تککلمات بی

 فرم دقیق و پیچیده  × ×

 ساختار زبان و جامعهارتباط متقابل  ×  ×

بسندگی شعر ودخخودارجاعی و  × × ×

 )تشکیل معنا در داخل زبان(

جاي القاي معنی در سراسر شعر به × × ×

 داشتن کلّیّت واحد

 ( Multi-interpretation)چندمعنایی × × ×

× - 

 کلمه واحد معنایی

 عنوان واحد معناییانتخاب سطر به ×

 دشواري دریافت × × ×

ایجاز: استفاده از نسبت مناسبی از  × × ×

 کلمات که امکان حذف آن نیست

 ي نحو و زبانواسازي خلّاقانه × × ×

 سکر زبانی × × ×

)گاهی(  _  موسیقی کلمات × ×

_  سمفونی × - 

 تصاویر خلّاق و قدرتمند × × ×

 ابهام در تصویرسازي × × ×

 ابهام نحوي و ایهام × × ×

 ي زیستهبیان تجربهابهام در  × × ×

× × _  مندي رمزوارهحقیقت 

 گذاشتن حقیقتمسکوت   × ×

 نامشخّص بودن طرفین دیالوگ  × ×

 کردن خوانندهتمایل به گمراه   × ×
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_ )گاهی(   α ×  وانهادن من فردي در شعر 

 توزیع قدرت در فرم کلمات

بین ناخودآگاه و 

ي خودآگاه)لحظه

 تبدیل اید به اگو(

براي تلاش  

رسیدن به 

 ناخودآگاه

تمایل به زبان ناخودآگاه و بیان تمایلات 

 شدهسرکوب

اعتقاد به نابسندگی زبان روزمرّه در خلق   × ×

 شعر و ضرورت خلق زبان ناب

_ مبارزه با اتوماتیسم نحوي و تصویري  × × 

)نوسازي نحوي، زبانی و تصویري 

 متناسب با موضوع هر شعر(

 اجراي زبانی × - ×

 

 ها. یافته3

یک ویژگی مشابه وپادمتن سیاه در بیست توان دریافت کهي سه نوع شعر میبا مقایسه

رو پادمتن سیاه وضعیّتی دو ویژگی شبیه شعر هرمسی است؛ ازاینوشعر زبان و در بیست

 بینابین دارد.

هاي شاعر )مهدي ایر سرودهفیلم رقص در غبار و سمربوط به پادمتن سیاه 

اي، هاي مشترکی چون ناپیوستگی بیناجملهکناري( با شعر زبان و هرمسی ویژگیخباّزي

القاي معنی در سراسر ارجاع، چندمعنایی، گري، وجود روایات موازي، زبان خودناروایت

شعر، ایجاز، دشواري دریافت، واسازي نحوي و سکر زبانی، تصاویر قدرتمند، ابهام 

 ي زیسته دارند.هنحوي و ابهام در بیان تجرب

 مدرن منثورهاي جریان شعر پستیکی از گونهها با پادمتن سیاه در برخی ویژگی

هاي دوگانه، تعدّد راوي شعر، آمریکا به نام شعر زبان مشابه است؛ مانند شکست تقابل

عنوان واحد معنایی، چندصدایی، ارتباط متقابل ساختار زبان و جامعه، انتخاب سطر به

و شعر زبان در موارد جوي زبان ناخودآگاه و اجراي زبانی. شباهت پادمتن سیاه وجست

حال مدرنیستی هر دوگونه است. درعینگرایانه و پستهاي پساساختبالا به دلیل ریشه
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گذار شعر زبان در ایران بر شعر پادمتن سیاه هنوز نتوانسته اشکالی را که براهنی پایه

 شود،معاصر گرفته برطرف کند؛ یعنی تسلّط  دید شکلی که به اتوماتیسم ذهنی منجر می

ي سازي، الگو و حافظهبه این معنا که در شعر معاصرِ ایران هر شعر ازنظر نحو و تصویر

که از دید براهنی در هر شعر باید حالی؛ در(184: 1374)رک. براهنی، شود شعر بعد می

برآن علاوه نوعی نوسازي نحوي و زبانی متناسب با موضوع و حالات شاعرانه انجام شود.

تري نسبت به شعر سنّتی صورت پیچیدهخلاف شعر زبان که موسیقی را بهپادمتن سیاه بر

 توجّه است.گیرد، به موسیقی و هارمونی و سمفونی بیمی به کار

ازنظر تمایلات اگزیستانسیالیستی و پرسشگري فلسفی، فرم دقیق و پیچیده و پادمتن سیاه 

گذاشتن حقایق، نامشخّص وت بیان رمزي حقیقت، مسک کردن خواننده باتمایل به گمراه 

 مشابه شعر هرمسی است.گذاشتن طرفین دیالوگ و اعتقاد به نابسندگی زبان روزمرهّ 

 

 تحليل متن سياه رقص در غبار. 4

الف( که در نقد  1402در این بخش از مقاله به شرح و تحلیل یک نمونه پادمتن سیاه )

ي کاربرد تا نحوه شودپرداخته میشده ( نوشته1381« )رقص در غبار»فیلم سینمایی 

 هاي شعر زبان و هرمسی در آن بررسی شود.  ویژگی

زد به تخم آن کبوتر روی تخت کج وقتی آن زن خراب بود یا آن مار یا اسب لگد می

تواند بيابان باشد یا چيز بيابان بود؛ حتیّ سمّ مار در تنهایی بی آب ان، چرا یک زن میهمه

گونه کهنسال شود زن تواند خانه باشد؟ این جوان نباید اینماشين میمار خراب حتیّ یک 

کشد همه های آشفته یا چيزهای دیگر که مار را میباید زنده باشد تا سم شود مثل این شن

 از دختر بود که زن شد. 

ي فیلم: فیلم رقص در غبار اوّلین اثر اصغر فرهادي است. ماجراي آن حکایت خلاصه

شود و بوس با دختري به نام ریحانه آشنا میسالی است که در مینیوسنّکمجوان عاشق 

کنند از زنش فساد اخلاقی دارد، به او توصیه میکند؛ امّا چون مادربا او ازدواج می

شود همسر ي مادرش، ناچار میرو ناخواسته و به توصیههمسرش جدا شود؛ ازاین
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ق او را در دل دارد، با تمام وجود براي دهد و چون هنوز عشمحبوب خود را طلاق 

کند و در این راه به شغل پرخطري مثل مارگیري روي اش تلاش میپرداخت مهریّه

هاي نادرست اجتماعی است، رهبر گرد که خود قربانی قضاوتآورد و آقاحیدر بیابانمی

شود انگشتش می زند و ناچارشود. در این اثنا روزي مار پسر را نیش میو راهنماي نظر می

پردازد. این فیلم آثار دهد و مهریّه را میرا قطع کند؛ امّا همچنان به کار خود ادامه می

کند؛ چون هاي داستانی بازنمایی میهاي اجتماعی را بر سرنوشت شخصیّتجبري آسیب

که راهی جز والدین خود شوند؛ درحالیهاي کور جامعه مینظر و ریحانه قربانی قضاوت

 (.1401خاب کرده بودند )رک. مقدّسیان، انت

توان دریافت که متن با نگاهی کلّی به پادمتن سیاه برگرفته از فیلم رقص در غبار می

ي فلسفه دلیل گرایش شغلی نویسنده در زمینهمحور دارد؛ ولی بهفرم روایی و حادثه

استدلالی  -وصیفیجاي کاربرد متن گزارشی )نقلی( که مناسب روایت است، از انواع تبه

همراه « پس-اگر»ي استدلالی با جملات شرط و نتیجه مانند استفاده شده. معمولاً گونه

پرداز رواج دارد؛ هاي دیگر متناست و کاربرد آن در پادمتن سیاه رقص در غبار و پادمتن

 صورت جملات سؤالی مطرح شده است. اماّ در این پادمتن بیشتر به

که در اساطیر و تعبیر خواب و مار و اسب هستند. چنانسه شخصیّت اصلی، زن 

معمول است، مار نماد دشمن و اسب نماد نفس انسانی و احتمالاً خود راوي است؛ 

گانه حکایت دارد و مار دشمن یا رقیب راوي بنابراین موضوع از یک رابطه یا عشق سه

ي دمتن نیز مؤیّد ایدهشود. تصویر پُست اینستاگرامِ )تصویر فیلم( حاوي پامحسوب می

ي دهد که به رابطهمذکور است؛ زیرا مردي غمگین، متفکرّ و خشمگین را نشان می

 اند.   ي ازدواج احاطه شدهکند که در حلقهعاشقانه بین دو تن دیگر فکر می

پرداز مبتنی بر هراس، بدبینی و تردید است و این بدبینی شناختی متنجهان معرفت

« خودي»بودن به که خراب ریک عاطفی و دیگري وجود دارد، چناننسبت به خود، ش

نسبت داده شده است: )آن زن خراب بود یا آن « خود»)رقیب، مار( و « دیگري»)زن( و 

اي متعارف و معمول هاي عاشقانه و استعارهمار یا اسب(. اسب استعاره از راوي در تجربه
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مؤیّد برداشت یادشده است )یا اسب « تزدن روي تخلگد »در شعر معاصر است. عبارت 

اسب نماد نفس انسانی است که  مثنوي، در تخم آن کبوتر روي تخت کج( زد بهلگد می

شود. تخم کبوتر نماد همسر زیبا، مطیع و آرام هاي دنیوي رها میهنگام خواب از رنج

را تداعی  ي لگدزدن به بختزند. این تصویر تلویحاً کنایهاست که اسب به آن لگد می

جمله تخم کبوتر علاقه دارد، استعاره کند. مار که به ربودن و بلعیدن تخم پرندگان ازمی

 از دشمن یا رقیب است.

، بیابان نماد سرگردانی و تحیّر «چیز بیابان بودوقتی همه»ي شناختی مرکّب در استعاره

ي بیابان اردهندهاست که راوي در اثر فوبیاي شکّ و هراس بدان دچار شده. گرماي آز

ور نماد التهابات و هیجانات روحی مانند خشم و اضطراب است که آتش تردید را شعله

گیرد که سبب نقض کند. حسّ سرگردانی در جهان معرفتی راوي تا جایی اوج میمی

ي سازِ استثنا در جملهعنوان پیوند وابستهبه« حتّی»ي شود، واژههاي دوگانه میتقابل

چیز بیابان بود؛ حتّی سمّ مار در تنهایی بی آب وقتی همه»ي این امر است: شانهوابسته ن

درمان )زهر و پادزهر( دارد؛ زیرا هم کشنده است، هم  ي درد وسمّ مار دو جنبه«. ان

ریشه با مرد، مرگ، بیمار( ي مار هم به دو معناي متضاد کشنده )همشفابخش و خود کلمه

مازندرانی، همریشه با مادر و ماده( است، هم عامل هستی و هم و زاینده )مادر در زبان 

 (. 115: 1390عامل نیستی )رک. عالی، 

یقین منظورنظر وي بهاحتمال قریبپرداز بهبودن متنمعناي دوم با توجّه به مازندرانی

آب بیابان کشنده است. این تواند شفابخش باشد، در تنهایی بیبوده است. سمّ مار که می

وهواي راوي دلالت داشته باشد. چون صورت دومنظوره بر فیلم و حالتواند بهبارت میع

در فیلم رقص در غبار، پسرک مارگیر، مار را براي فروش گرفته؛ ولی تنهایی و 

سوي مرگ سوق دهد. پرتیِ ناشی از طلاق باعث شده مار او را نیش بزند و بهحواس

تأثیر گذاشته و سبب جداییِ « بیابان»مرکّب  -ي مشتقواژهتنهایی حتّی روي ساخت

درآمده است. توضیح اینکه ازنظر « ان -آب -بی»صورت اجزاي آن شده که در پادمتن به

برقرار شده است. در جناس  2ان جناس مرکّب -آب-ي بیابان و بیادبی بین دو واژه
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سمّ   3د،آینصورت مجزّا میصورت پیوسته و بار دیگر بهبار بهمرکّب اجزاي یک واژه یک

رقیب در هنگام ي نیّت سوءتواند نشانهآب بیابان، در پادمتن سیاه میمار در تنهایی بی

 دوري شریک عاطفی از راوي باشد. 

، «زن بیابان است»ي یابان باشد( با استعارهتواند بي بعد )چرا یک زن میدر جمله

: 1395نژاد، و زال )رک. کریمی« بیابان نماد فضاي تاریک و وحشتناک است»مواجهیم. 

وهواي ذهن راوي شود، با حال(. این استعاره که در پادمتن به پرسش کشیده می120

کشانده است.  قرابت دارد. زن موجب ترس و وحشت راوي شده و او را به بیابان جنون

دادن همسر خود براي تسکین آلام روحی  در فیلم رقص در غبار نیز سوژه پس از طلاق

آورد. شود و به شغل مارگیري روي میي بیابان میو توانایی براي پرداخت مهریّه آواره

رفته و آوارگی وي در بیابان است گر عشق مجنون به لیلی ازدستماجراي بیابان تداعی

چرا یک زن »ي دوجانبه برقرار کند: پرسش استعاري اند با فیلم و پادمتن رابطهتوکه می

ي عشق هاي متفاوت و متضادّي براي زن که هم مایهتواند نقشمی« تواند بیابان باشدمی

ي بالا را دنبال و شیدایی است و هم موجب سرگردانی و آوارگی قائل شود. اگر استعاره

کار برده که بینیم که راوي دو استعاره براي زن بها بخوانیم، میي پادمتن رکنیم و ادامه

تواند بیابان باشد چرا یک زن می»تردید وي نسبت به زن موردنظر است:  يدهندهنشان

تواند موجب عشق مار خراب، زن هم می -بیابان/ زن -زن يدر دو استعاره« یا مار خراب

 و نابودي باشد. ي دشمنیوار و هم مایهو شیدایی مجنون

« تواند خانه باشدحتّی یک ماشین می»زند: ي پادمتن راوي به فیلم گریز میدر ادامه

ي فیلم رقص در غبار براي مارگیري ناچار است مدّتی در بیابان بماند و با پیرمرد سوژه

یت حکا پرداز برواگن زندگی کند. متنراهنما و اوستاکار خود )فرامرز قریبیان( در فولکس

اش را در ناکامی گونه جوانیگوید که وي نباید اینخورد و میبار سوژه حسرت میرقّت

همچنین این عبارت در روایت پادمتن «. گونه کهنسال شوداین جوان نباید این»هدر دهد: 

شدن و نشین ي حسرت راوي از هدر رفتن عمر زن جوان یا خویشتن است. بیاباننشانه

ي فیلم دلالت خانمانی و آوارگی سوژهکردن هر دو بر مجنونی، بیزندگی در ماشین 
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ي آشفتگی توانند همزمان نشانهدارند و اگر عبارات موردنظر بر پادمتن اعمال شوند، می

 بودن شریک عاطفی وي باشند.و نابسامانی اوضاع روحی و سفري 

زن باید زنده »داند: میکننده پرداز در قسمت پایانی واکنش زن را در روایت تعیینمتن

در نظر بگیریم، این معنا ازجمله مستفاد « زهر»معناي را به« سم»اگر «. باشد تا سم شود

کش باشد و بتواند رقیب را از میان بردارد ي راوي باید دشمنشود که زن طبق عقیدهمی

شود: فسیر میدر نظر بگیریم، متن به این صورت ت« پادزهر»معناي را به« سم»ي و اگر واژه

بخش و مرهم آلام مرد شود. با توجّه به بافت پادمتن، تواند با کنش خود، زندگیزن می

هاي آشفته یا مثل این شن»کش رسد؛ زیرا زنِ رقیبنظر میتر بهمعناي اولّ مناسب

نحو دیگري بر نقش ي پایانی بهجمله. «کشداست{ که مار را می{چیزهاي دیگر 

ن در برقراري یا نقض رابطه دلالت دارد: همه از دختر بود که زن شد که ي زکنندهتعیین

ي اغواگري جنس مؤنّث اشاره دارد. اگرچه این نگاه بر نقش مؤثرّ زن در به اعتقاد عامیانه

 گیرد.رابطه اشاره دارد، نقش مرد را در صیانت از ارتباط موفّق نادیده می

شده در پادمتن غم، ي تشکیلطرحواره هاي گفتاري راوي )مرد( دردرمجموع کنش

 4خشم، بدبینی، تردید، اعتراض و درمجموع بازتابی از دیدگاه سنّتی و مردسالارانه است

کند و علل عصیان را که ممکن است ریشه در رفتارهاي طرفین داشته باشد، واکاوي نمی

ي گویی که لازمهوبندد؛ گفتوگو میگونه گفتگرایانه راه را بر هرو با برخوردي درون

هاي گوناگون است. نتیجه اینکه مدرن در موقعیّتي انسان پستهاي چندگانهبروز هویّت

ي واقعی( و اعمال پرداز )نویسندهمدرنیستی متنبین طرز تفکّر پستمغایرت و تناقض 

ي داستانی( هاي سنّتی شخصیّت اصلی شعر که نقش راوي سوم شخص )نویسندهو کنش

ثباتی را در پادمتن کند، بحران، تنش، تردید، تناقض، حیرت، سرگردانی و بیرا ایفا می

 زند.میپرداز دامن و ذهن متن« رقص در غبار»سیاه 

ي شعر مستقل نباشد و در «تو»شود که مندي در شعر سبب میگووفقدان گفت

که در حالیگوید؛ درگر قرار گیرد؛ چون من تمام سخنان تو را میسرکوب« من»ي چنبره

پرداز برخلاف سنّت هرمنوتیکی گیرند. متنهرمنوتیک من و تو هر دو سوژه قرار می
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(. این موضوع 16: 1400کند )رک. گادامر، ه برخورد میگادامر، مانند ابژه با سوژ

دو فرد  خواهدشود. آنجا که شاعر میهاي سیاه دیده میصراحت در یکی از پادمتنبه

)رک. « ي شئ، شئ بوديکاش به اندازه»گوید: موردنظر خود را مقایسه کند، چنین می

کند. وقتی خطاب می« ابژه»ي مخاطب خویش را شئ یا (. او دوسوژه1401کناري، خباّزي

ي شود؛ زیرا در تجربهي هرمنوتیکی حاصل نمیتجربه نشود، تجربه« تو»عنوان به« تو»

ها وجود دارد که طیّ آن شاعر باید بگذارد چیزي هرمنوتیکی نوعی گشودگی بین سوژه

چار پرداز فقط د( و اگر غیر از این باشد، متن16: 1400از تو گفته شود )رک. گادامر، 

« تو»شود و از شناخت واقعی تفاهم و شکست در رابطه میداوري، سوءفرافکنی، پیش

کند: چرا من زنان را بد ها به این موضوع اشاره میاینکه در یکی از پادمتنماند، کمابازمی

 (.1400کناري، فهمم )خباّزيمی
 

 گيرینتيجه. 5

گري، روایات هاي مشترک بین شعر زبان و پادمتن سیاه مانند ناروایتبرخی از ویژگی

گیرد؛ چون ها نشئت میهاي فلسفی مشابه آنموازي، تعدّد راوي و چندصدایی از بنیان

تشابه پادمتن سیاه با شعر هرمسی مدرنیسم دارند. گرایی و پستهر دو ریشه در پساساخت

شناختی به مبانی نظري مشترک آن دو در اگزیستانسیالیسم ویژه در ابهام هستیبه

ي وي براي هاي زیستهپرداز در تجربههاي فلسفی متنگردد. پادمتن سیاه بیان دغدغهبرمی

( است که مانند دازاین Awakingنسبت پایداري از آگاهی )رسیدن به نوع جدید و به

گیرد. هاي خیالی شعر شکل مییالوگهاي دوگانه در دطریق دیالکتیک تقابلهایدگر از

وجود ي دیالکتیک شاعر و نوشتار، من گسترده و متکثّر و نوشتار متکثّر را بهرابطه

برد و به خود ارجاع آورد. در این رویکرد زبان درحال مرگ و زندگی به سر میمی

 لا کند.بودن تفکّر و بیان واقعیتّ را برمکارآمد خود، ناممکندهد تا ماهیتّ نامی

پرداز در هنگام چون ذهن متنحال زایش و تکاپوست و پادمتن سیاه در صیرورتی مدام در

هاست، پیوسته دچار تردید، سازي و نوسازي طرحوارهسرایش پیوسته درحال خلق، باز
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گیرد و نارسایی هاي فلسفی را به بازي میبا این شگرد نظامشود. فشار و فرسایش می

مایی سوژه، اپیستمه و آنتولوژي آشکار و خود و مخاطب را دچار همان ها را در بازنآن

ترتیب اند. بدینهزاره بدان دچار بودهکند که فلاسفه در سهابهام، سرگردانی و تعلیقی می

طورکلّی شعر شود. بهشود؛ بلکه فقط نوشته میجهان در پادمتن سیاه احساس و درک نمی

پانزده ویژگی مشابهند و دلیل آن وجود بنیان فلسفی زبان، هرمسی و پادمتن سیاه در 

ي گرایی و اگزیستانسیالیسم جزو فلسفههاست؛ زیرا مارکسیسم، پساساختمشترک بین آن

گرایی و ناکافی توان به بازتعریف فلسفه، ردّ علماي هستند که از مختصّات آن میقارّه

اي معتقدند که شرایط ي قارّهفهدانستن علم در راه رسیدن به شناخت اشاره کرد. فلاس

کند. تحقّق تجربه با توجّه به فاکتورهایی مانند زمان، فضا، زبان، فرهنگ و تاریخ تغییر می

ها سعی دارند بین نظریّه و عمل ارتباط برقرار کنند. همین موضوع اشعار بالا را به آن

خواند و شاعر را میمبارزه با قواعد و اصول متقن علمی مانند علم نحو و روایت فرا

ي خود را با توجّه به شرایط زمانی و زبانی خود تحقّق بخشد ي زیستهدارد تا تجربهوامی

 و شعر را از توصیف به نوعی عمل، کنش یا اجرا سوق دهد. 
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